
وقتی پای منازعات سیاسی به علم باز شود »فهم حقیقت« مختل می‌شود
بخش قابل‌توجهی از مخالفان علوم انسانی اسلامی، این ایده را »پروژه غرب‌ستیزی انقلاب اسلامی« 

تلقی می‌کنند و بر این باورند که بانیان علوم انسانی اسلامی از این طریق، درصدد »منازعه سیاسی« 
با غرب هستند. از طرف دیگر، مدافعان ایده علوم انسانی اسلامی هم به تنور سیاسی شدن بحث 

می‌دمند و کسانی عَلَم آن را بدست گرفته‌اند که بیشتر تشخص سیاسی دارند. وقتی امری در جامعه 
دوقطبی شد »فهم حقیقت« مختل می‌شود. این دوقطبی شدن، گاه آنقدر شدت می‌‌گیرد که هر دو 

غ  طیف، بدون هیچ تأملی با هر آنچه از سوی طیف دیگر مطرح شود صددرصد مخالفت می‌کنند؛ فار
از اینکه حق است یا نه!

 

ـــرش بـ

1.امروزه نقش نهادهـــای حکمرانی 
متفاوت شـــده اســـت و در این فضا 
»تنظیم‌گـــری« اصلی‌تریـــن نقش را 
پیـــدا کرده اســـت. در دنیایی زندگی 
می‌کنیـــم کـــه حکمرانـــی در قالب 
»تنظیم‌گـــری« نقش‌آفرینـــی جدی 
در مرزهـــای مدیریـــت جمعی یافته 
چنانکـــه دولت‌هـــا در حـــال بـــدل 
شـــدن به دولت »تنظیم‌گر« و بعضاً 
»تســـهیل‌گر« هســـتند. از ایـــن رو، 
بازیگـــران عرصـــه حکمرانـــی دیگر 
ســـازمان‌های دولتـــی و پرچم‌هـــای 
رســـمی آنهاها نیســـتند، بلکه نسل 
حکمرانـــی  بـــازی  وارد  جدیـــدی 

شـــده‌اند کـــه در فضایـــی رقابتـــی، 
گوی ســـبقت را از نهادهـــای دولتی 
ربوده‌انـــد. جـــای خالـــی کارآمـــدی 
بـــا  بایـــد  را  حکمـــران  نهادهـــای 
نهادهـــای نوظهـــوری پر ‌کـــرد که در 
حال به دســـت آوردن شاخص‌های 
حکمرانـــی خـــوب هســـتند. این در 
حالی اســـت که ما همچنـــان گرفتار 
انتصـــاب،  انتخـــاب،  شـــیوه‌های 
ابـــاغ، اجـــرا و نظـــارت هســـتیم. 
امـــروزه ســـازمان‌های مـــردم‌ نهـــاد 
»رکـــن ســـوم قـــدرت« در ســـاختار 
حکمرانی شـــده‌‌اند و قدرت ساختار 
حکمرانی وابســـته به ســـاختارهای 

مردمی آن اســـت.
2. وقتی مقام معظم رهبری مســـأله 
»مردمی‌ســـازی« را شرط پایدارسازی 
نظـــام اســـامی می‌داننـــد؛ بنابراین 
ما بایـــد ببینیم کارنامه مـــا در توجه 

تغییر بازیگران عرصه حکمرانی

دکتر مصطفی زمانیان 
رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک 

ریاست‌جمهوری

در جریـــان نبـــرد طوفان‌الاقصی رســـانه‌های ما بطور 
کلی و رســـانه ملی بطور خاص، در پوشـــش لحظه به 
لحظه رویدادهای جنگ غـــزه، انعکاس اقتدار مردم 
غزه و روایت جریان مقاومت، عملکرد بســـیار خوبی 
داشـــتند چنانکه توانســـتند جریان‌ حمایتی مؤثری 
را بـــرای مـــردم غزه شـــکل دهند. این امر به واســـطه 
گزارش‌هـــای میدانـــی دقیـــق و همه‌جانبه و نشـــان 
دادن اقدامات اقشـــار مختلف جامعـــه در حمایت از 
مردم غزه اتفاق افتاد. علاوه بـــر اینکه برای انعکاس 
لحظه به لحظه رویدادها، میان شـــبکه‌های مختلف 
داخلـــی و برون‌مرزی ایرانـــی همـــکاری و هم‌افزایی 
شـــکل‌ گرفـــت چنانکـــه حتـــی خبرنگارهای شـــبکه 
العالـــم روایتگر شـــبکه خبـــر و بالعکس می‌شـــدند. 
رســـانه‌های ما توانســـتند با بهره‌گیـــری از قالب‌های 
مختلـــف، ســـطح تأثیرگذاری‌شـــان را بالاتـــر ببرند و 
مخاطبان‌شـــان را چـــه در داخـــل و چه در خـــارج از 

کشـــور، همدل و همراه کنند.
رســـانه‌های مـــا در جریان نبرد طوفان‌الاقصی ســـعی 
کردند به کمک الگوی ۳۶۰ درجه‌ رســـانه‌ای و نشـــان 
دادن تبعـــات سیاســـی، اقتصـــادی، فرهنگـــی که به 
ســـاختار رژیم صهیونیســـتی وارد شـــده، از وضعیت 
نبـــرد طوفان‌الاقصـــی بازنمایـــی صریحـــی ارائه کنند 
چنانکـــه روایت‌های جعلـــی و نادرســـت را از میدان 
رســـانه‌ای حـــذف کردنـــد. هم‌افزایـــی رســـانه‌های 
داخلـــی، بهره‌گیری از یک الگوی واحد و مکمل برای 
بازنمایی رویدادهـــای خبری، باعث شـــد در جریان 
نبـــرد طوفان‌الاقصی، رســـانه‌های ما به‌جـــای رقابت 
بر ســـر روایت، به همبســـتگی و اتحادی برســـند که 
رســـانه‌های غیرمرجـــع و غربی را به حاشـــیه ببرند.

نقد ونظر

در فهم »علوم انسانی اسلامی« دچار چه کج‌تابی‌هایی شدیم که به سرانجام نرسید

چالش دیگر 
در زمینه تولید 

علوم انسانی 
اسلامی عدم 

توازن تولید 
دانش »درجه 
اول« و »درجه 

دوم« است. 
ما بیش از 

آنکه »دانش 
درجه اول« در 

علوم انسانی 
اسلامی تولید 

کرده باشیم 
درباره آن 

حرف زده‌ایم 
و این حرف‌ها 

هم توأم با 
بسیاری از 

کژتابی‌هاست 
و ساحت 
فکری آن 

هنوز تنقیح 
و نهادینه 

نشده است، 
علاوه بر اینکه 

در مباحث 
روش‌شناسی 

آن هم وفاق 
نسبی نداریم

علمِ مبتنی بر »خرد خودبنیاد« 
اسلامی نمی‌شود

در جریان تولید »علوم انســـانی اسلامی« 
برخی تـــاش می‌کننـــد »علوم انســـانی 
موجود« یا »علم مدرن« را اسلامی‌سازی 
کننـــد! کـــه امـــری بی‌معنـــا و ناشـــدنی 
اســـت و از عدم فهـــم ما از علـــم مدرن 
ناشـــی می‌شـــود. علم مدرن، برساخته 
انســـان مدرن است. انســـان مدرن هم 
برآمـــده از بنیان‌هـــای فکـــر مـــدرن در 
عرصه هستی‌شناســـی، انسان‌شناسی، 
انســـان‌گرایی و غایات زندگی اســـت. در 
گذشته علم به عنوان »معرفت« مطابق 
با واقع بـــود ولـــی علم مـــدرن »دانش« 
اســـت نه »معرفـــت«. تمـــام تحولاتی که 
علم مـــدرن از عصر روشـــنگری تا کنون 
پیدا کرده اســـت سبب نشـــد از پارادایم 
علـــم مـــدرن خـــارج شـــویم؛ بـــا وجود 

همـــه تحولاتی که در فلســـفه علم 
مـــدرن رخ داد ولـــی هنـــوز 

هـــم در بنیـــاد و عناصر 
قـــرار  مـــدرن  فکـــر 

داریـــم. هنـــوز همه 
چیـــز در خدمـــت 
 ، ســـت ا ن  نســـا ا
هنـــوز بر اســـاس 
»خرد خودبنیاد« 
و اســـتغنا از هر 
معرفتی  مرجع 

بیـــرون از انســـان و بـــا نگرش مـــادی به 
عالـــم می‌نگریـــم. اینکه گفته می‌شـــود 
می‌خواهیـــم این علوم مدرن را اســـامی 
کنیم نتیجه بدفهمـــی و کژتابی در فهم 
مـــا از علم مدرن اســـت، چرا که اساســـاً 

مبنـــا و بنیاد آن فـــرق دارد.

 

veer

دکتر احمد واعظی
استاد دانشگاه باقرالعلوم)ع( و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی

تحلیل

فهم »علوم انســـانی اســـامی« در جامعه ما دچار کج‌تابی‌هایی شـــده که ایـــن ایده‌ها را با 
چالش‌ مواجه کرده اســـت چنانکـــه بعد از چند دهه هنوز نتوانســـتیم نتیجـــه مورد انتظار 
را بدســـت آوریم. علوم انســـانی اســـامی نه تبدیل به فرهنگ علمی در مراکز علمی شـــده 
اســـت و نه چرخه تولیـــد دانش را بر محـــور خود قرار داده اســـت؛ چرا که ســـاحت فکر آن 

منقح و نهادینه نشـــده اســـت و ایـــن اصلی‌ترین چالش ما در این زمینه اســـت.
اگر چیزی در حد فکر بماند و در جامعه نهادینه نشـــود و جان مخاطبان به وســـیله آن فکر 

تسخیر نشـــود حرکت تمدن‌ســـازانه و چرخه تولید علم هم شکل نمی‌گیرد.

علوم انسانی با »استنباط‌‌های 
فقهی« اسلامی نمی‌شود

کژتابـــی دیگری کـــه اتفاق افتـــاده ناظر 
بر »روش« اســـت به این معنـــا که برخی 
مدافعان علوم انســـانی اســـامی، علوم 
‌انســـانی را با فقه و اســـتنباط‌های فقهی 
اشـــتباه گرفته‌اند و پســـوند »اسلامی« را 
به معنـــای التزام بـــه رویکـــرد اجتهادی 
و اســـتنباطی )آنطـــور که در فقـــه وجود 
دارد( می‌داننـــد یعنی دانـــش درجه اول 
در علوم‌انســـانی را محصـــول مراجعه به 
کتاب، سنت و اســـتنباط از منابع نقلی 
دین می‌داننـــد. بنابراین می‌گویند چون 
قرآن فرموده اســـت که مـــن تبیان برای 
همه چیز هســـتم مـــا می‌توانیـــم علوم 
انســـانی اســـامی را از اول تا آخر از قرآن 
و روایـــات بگیریـــم؛ کـــه این هـــم نوعی 

ســـوء‌فهم از علوم انســـانی است.
علـــوم انســـانی عـــرض عریضـــی دارد و 
جنـــس برخی از علوم ‌انســـانی از جنس 
فلســـفی اســـت مثـــل فلســـفه فرهنگ 
و فلســـفه ذهن و فلســـفه زبـــان. وقتی 
قصد داریـــم ایـــن دانش‌هـــا را در قالب 
»اســـامی« تولیـــد کنیـــم به معنـــای آن 
نیســـت کـــه از »وجه فلســـفی« به »وجه 
فقهـــی« برویـــم، چرا کـــه قرار نیســـت 
»روش عقلـــی« جـــای خود را بـــه »روش 

فقهـــی و اجتهـــادی« بدهد.
 

 »عقلانیت موحدانه« باید 
جایگزین »عقلانیت سکولار« شود

بخشی از علوم‌انســـانی از سنخ »دانش 

بـــا چنیـــن قضاوت‌هایی مخالفـــم، چرا 
کـــه مثلاً بعـــد از انقـــاب حجـــم زیادی 
»مطالعـــات سیاســـی« تحـــت پارادایـــم 
»ولایـــت فقیـــه« و »حکومـــت دینـــی« 
تولید شـــده اســـت کـــه هیچ تناســـبی 
با مطالعـــات سیاســـی در علـــوم غربی 
ندارد، امـــا مخالفان ایده علوم انســـانی 
اســـامی اینهـــا را دســـتاورد نمی‌داننـــد. 
چطور اســـت که اگر در حقوق سیاســـی 
و فلســـفه سیاســـی تحت پارادایم غرب 
کار شـــود تولید علم اســـت ولی وقتی در 
پارادایم مردم‌ســـالاری دینی باشـــد علم 

محســـوب نمی‌شـــود؟
آســـیب مـــا از اینجا ناشـــی می‌شـــود که 
در تولیـــد دانـــش علـــوم انســـانی درجه 
اول و درجـــه دوم، تعادل و تـــوازن ایجاد 

نکرده‌ایـــم.
 

وقتی علوم انسانی در ساحت مدیریت 
جایگاه رفیعی نداشته باشد...

چالش دیگـــر، جدی‌نگرفتن حکمرانی 
علـــم در حـــوزه علوم‌انســـانی اســـت. 
اساساً دو مشـــکل وجود دارد؛ اول اینکه 
علوم انســـانی در ساحت مدیریت کشور 
جایگاه رفیعی نـــدارد و به جای محوریت 
علـــم در حکمرانـــی با غلبه شـــبه‌علم و 
تجارب فـــردی و نگاه‌های گروهی مواجه 
هســـتیم؛ تلاش‌هایی شـــده است ولی 
پیونـــد طبیعی میان مقولـــه حکمرانی و 
تولید دانش وجود نـــدارد. دوم اینکه در 
خـــود حکمرانی علم هم مشـــکل داریم 
و آن وجود نـــگاه اقتدارگرایانه و پروژه‌ای 

دانســـتن علوم انسانی اســـامی است.
ایجاد زیرساخت، شرط لازم برای تحقق 
علوم انســـانی اســـامی اســـت یعنی اگر 
در رأس مدیریت مراکز علوم انســـانی ما 
کســـانی وفادار به علوم انســـانی اسلامی 
نباشـــند قهـــراً ضربـــه خواهیم خـــورد و 
برعکس اگر مدیران وفـــادار به این ایده 
باشـــند کمـــک زیـــادی به توســـعه علوم 
انسانی اسلامی خواهد شـــد ولی اکنون 
در ایـــن زمینه نـــگاه پـــروژه‌ای و از بالا به 
پاییـــن غلبـــه دارد کـــه باعـــث می‌‌شـــود 

نتیجه معکـــوس بگیریم.
 

در برزخ بی‌مبنایی بسر می‌بریم
باید بدنـــه رســـمی و غیررســـمی علمی 
کشـــور به حرکت درآید تا علوم انســـانی 
اســـامی محقق شـــود. مشـــکل بنیادی 
در علوم انســـانی اســـامی این است که 
ما در بـــرزخ بی‌مبنایی بســـر می‌بریم و 
ســـاحت فکری کـــه مولد تمـــدن و علم 
متناســـب با ایـــن تمـــدن اســـت تولید 
نشـــده اســـت. در برزخ تعلـــق خاطر به 
ســـنت و مدرنیته گیـــر کرده‌ایم و جامعه 
علمی ما هم در این بـــرزخ قرار دارد. لذا 
موتور حرکت علوم انســـانی اســـامی به 
کار نیفتـــاده اســـت با اینکه ایـــده، طرح 
و فکـــر مقدســـی داریـــم ولـــی هماننـــد 
تمدن اسلامی در قرون گذشته »انسان 
متمدن اســـامی« را تربیـــت نکرده‌ایم.

 

مکتوب حاضر متن ویرایش و تلخیص شده 
»ایران« از سخنرانی دکتر واعظی است که با 
عنوان »چالش‌های حوزه و دانشگاه در مسیر 
اسلامی‌سازی علوم انسانی« در نشست 

علمی »بازخوانی انتقادی ایده‌های دانشگاه 
اسلامی، علوم انسانی اسلامی، وحدت حوزه 

و دانشگاه« در محل دانشگاه باقرالعلوم ارائه 
شده است.

 

توصیفی« اســـت کـــه نمی‌تـــوان آن را به 
روش اجتهادی بدست آورد. در حکمت 
متعالیـــه کـــه بـــر همنوایـــی »عقـــل«، 
»شهود«، »برهان« و »قرآن« تأکید زیادی 
دارد ســـنخ فلســـفی آن تغییـــر نمی‌کند 
بلکه بعـــد از فراغ از »وجه عقلی« ســـراغ 
قرآن، احادیـــث و... می‌رود و همنوایی و 
همخوانـــی آن را بیان می‌کنـــد؛ نه اینکه 
به جـــای »تعقل و برهان« ســـراغ »روش 
اجتهادی« بـــرود. وقتی می‌گوییم بخش 
فلسفی علوم‌انسانی می‌تواند »اسلامی« 
شـــود یعنی به جای »عقلانیت ســـکولار« 
می‌توانـــد »عقلانیت موحدانه« داشـــته 
باشـــد و ما چنیـــن علومی را »اســـامی« 

. نیم ا می‌د
 

ایده علمی یا پروژه سیاسی؟
مانـــع دیگری که بر ســـر راه توســـعه ایده 
علوم انســـانی اســـامی قرار گرفته است 
تلقی سیاســـی از علوم انســـانی اسلامی 
اســـت. بخش قابل توجهی از مخالفان 
علوم انســـانی اسلامی، این ایده را مقابله 
انقـــاب اســـامی بـــا اســـتکبار و غـــرب‌ 
می‌داننـــد و آن را »پـــروژه غرب‌ســـتیزی 
انقلاب اســـامی« تلقـــی می‌کنند؛ یعنی 
بر ایـــن باورند کـــه بانیان علوم انســـانی 
اســـامی از این طریق درصـــدد »منازعه 
سیاسی« با غرب هستند. از طرف دیگر، 
مدافعان ایده علوم انســـانی اسلامی هم 
به تنور سیاســـی شـــدن بحث می‌دمند 
یعنی اغلـــب، کســـانی مدافع ایـــن ایده 
شـــده‌اند و عَلَـــم آن را بدســـت گرفته‌اند 

کـــه بیشـــتر تشـــخص سیاســـی دارنـــد. 
وقتـــی امـــری در جامعـــه دوقطبی شـــد 
»فهـــم حقیقـــت« مختل می‌شـــود. این 
دوقطبی شدن همواره در حال پررنگ‌تر 
شدن اســـت و گاه، آنقدر شدت می‌‌گیرد 
کـــه هر دو طیف بدون هیـــچ تأملی با هر 
آنچـــه از ســـوی طیف دیگر مطرح شـــود 
غ از  صددرصـــد مخالفـــت می‌کنند؛ فـــار
اینکـــه این طرح حق اســـت یا نیســـت! 
این اتفاقی اســـت که متأســـفانه بر ســـر 
ایده علوم انســـانی اســـامی آمده است.

بیش از آنکه تولید کرده باشیم، 
حرف زده‌ایم

چالـــش دیگـــر در زمینـــه تولیـــد علـــوم 
انسانی اســـامی عدم توازن تولید دانش 
»درجـــه اول« و »درجـــه دوم« اســـت. ما 
بیـــش از آنکـــه »دانـــش درجـــه اول« در 
علوم انسانی اســـامی تولید کرده باشیم 
دربـــاره آن حـــرف زده‌ایم و ایـــن حرف‌ها 
هم تـــوأم با بســـیاری از کژتابی‌هاســـت 
و ســـاحت فکـــری آن هنـــوز تنقیـــح و 
نهادینـــه نشـــده اســـت، علاوه بـــر اینکه 
در مباحـــث روش‌شناســـی آن هم وفاق 

نســـبی نداریم.
از ســـوی دیگـــر، موفقیت‌هـــای مـــا در 
تولید »دانش درجه دوم« علوم انســـانی 
اســـامی غیرقابـــل انـــکار اســـت. مـــا 
چنـــد دهـــه اســـت کـــه در زمینـــه علوم 
انســـانی اســـامی کار می‌کنیم و عده‌ای 
غیرمنصفانـــه می‌گویند کـــه در این چند 
دهه کاری انجام نشـــده اســـت. بشـــدت 
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موتور حرکت 
علوم انسانی 

اسلامی به 
کار نیفتاده 
است چون 
ما در برزخ 
بی‌مبنایی 

بسر می‌بریم 
و ساحت 

فکری که مولد 
تمدن و علم 

متناسب با 
این تمدن 

است تولید 
نشده است. 

در برزخ تعلق 
خاطر به سنت 

و مدرنیته گیر 
کرده‌ایم

‌ارزیابی عملکرد رسانه‌های ایران 
در جریان نبرد طوفان‌الاقصی

‌به حاشیه بردن رسانه‌های غربی 
و غیر مرجع

دکتر هادی البرزی
استاد ارتباطات دانشگاه 

صداوسیما

دکتر لی لاوصالی
 استاد ارتباطات 

دانشگاه علامه طباطبایی

اثرگذاری رسانه‌ای 
با پرهیز از بمباران خبری

بازنمایـــی رســـانه‌ای از وقایـــع، بـــه »تعادل‌بخشـــی 
محتوایـــی« نیازمنـــد اســـت تـــا از آســـیب‌ بمبـــاران 
خبـــری مصون بمانـــد. اخبـــار نبـــرد طوفان‌الاقصی 
در رســـانه‌‌های ما و بویژه رســـانه ملـــی همه‌جانبه و 

بســـیار مؤثر روایت شـــد. 
امـــا سیاســـتگذاران و برنامه‌ریزان رســـانه‌ای باید به 
این نکته توجه داشـــته باشـــند که حجـــم محتوایی 
که منتشـــر می‌شـــود باید تحت کنترل و برنامه‌ریزی 
شـــده باشـــد؛ بطوری که از اشـــباع اخبـــار جنگ در 
ذهـــن مخاطبـــان جلوگیری کند تـــا مخاطبان اخبار 
جنـــگ را از ســـبد مصـــرف رســـانه‌ای خـــود حـــذف 
نکننـــد؛ چـــون ایـــن اتفـــاق، مرجعیت خبـــری را از 
رسانه‌‌های رســـمی به رســـانه‌های غیررسمی منتقل 
خواهد کرد که می‌تواند تبعات منفی داشـــته باشد. 
در نبـــرد طوفان‌الاقصـــی مـــا باید وضعیت دوســـویه 
نبـــرد را روایت کنیم تـــا بتوانیم اثرگذاری رســـانه‌ای 
لازم را داشـــته باشـــیم. وقتی مردم فلسطین را برای 
برگشـــتن به خـــاک و پس گرفتن حقوقشـــان محق 
می‌دانیـــم، لازم اســـت کـــه در کنـــار پخش زنـــده از 
وضعیـــت مردم غـــزه، از وضعیت مناطق اشـــغالی و 
خســـارات وارده به آنها هم گزارش مســـتقیم داشته 
باشـــیم که چهره‌ قدرتمندی نیز از حماس بازنمایی 
شـــود و نشـــان دهیم کـــه خود مـــردم فلســـطین با 
قـــدرت نظامـــی کـــه در طی این ســـال‌ها به دســـت 
آورده‌انـــد چگونه در مقابل ظلم رژیم صهیونیســـتی 
ایســـتادگی می‌کننـــد. در صورت عـــدم پرداختن به 
این بعـــد از نبـــرد طوفان‌الاقصی، ســـبب کنجکاوی 
مخاطـــب شـــده و او برای پاســـخ ســـؤالات خـــود به 
ســـراغ رســـانه‌های ســـلطه خواهد رفت و در جریان 
هدایت افکار آن رســـانه‌ها، روایـــت صریح و صحیح 
را از دســـت خواهیم داد. با وجود اینکه رســـانه‌های 
مـــا در جریان اطلاع‌رســـانی نبـــرد طوفان‌الاقصی به 
خوبـــی عمل کردند امـــا می‌توانیم با همـــراه نمودن 
رســـانه‌های اجتماعـــی و کنشـــگران ایـــن عرصه و با 
اســـتفاده از اصول ســـواد رســـانه‌ای و ارتقـــای آگاهی 
عمومـــی، در مســـیر روایتگـــری رســـانه‌های کشـــور 

جهشـــی ایجاد کنیم.

 
مکتوب‌های حاضر متن ویرایش و تلخیص شده »ایران« 
از سخنرانی‌های دکتر هادی البرزی و دکتر لی لاوصالی 
است که در نشست‌ »نقد و ارزیابی عملکرد رسانه‌های 

جمهوری اسلامی در جریان نبرد طوفان‌الاقصی« در محل 
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسلامی ارائه شده است.

بـــه نهادهای مردمی چقـــدر قابل دفاع 
اســـت. و چقدر فضا را بـــرای نهادهای 
مؤثـــر مردمـــی در عرصـــه حکمرانی باز 

کرده‌ایم.
دیوارهـــای بتنـــی که مـــا عمومـــاً برای 
حـــال  در  بودیـــم  ســـاخته  مســـائل 
فروپاشی اســـت؛ امروزه بر هر مسأله‌ای 
اقتصـــادی،  ابعـــاد  بگذاریـــد  دســـت 
اجتماعـــی امنیتـــی، رفاهـــی و... پیـــدا 
کرده اســـت. در حالی که مـــا در برخی 
ســـطوح از نظام حکمرانی هنوز گرفتار 

نگاه‌هـــای تـــک محوری هســـتیم.
3.متعاقـــب ایـــن تغییـــرات، مفهـــوم 
»ســـرزمین« در حـــوزه حکمرانـــی هـــم 
در حـــال تغییـــر اســـت. کافـــی اســـت 
جغرافیای مهاجرت ایرانیان را ترســـیم 
کنیم تـــا این ســـرزمین به وســـعت کل 
دنیا شـــود. در چنین نگاهی، مهاجرت 
نه تنها بـــرای حاکمیت یـــک تهدید به 

حســـاب نمی‌آیـــد بلکه نوعـــی فرصت 
اســـت؛ همانطـــور کـــه گســـتره زبـــان 
فارســـی و اســـام شـــیعی، جغرافیـــای 
حکمرانـــی فرهنگـــی مـــا را به شـــکلی 
وســـیع‌تر از جغرافیـــای ایـــران ترســـیم 

می‌کنـــد.
فرصت‌هـــای اقتصـــادی کـــه در دولت 
ســـیزدهم به واســـطه معاهداتی چون 
»بریکس« ایجاد شـــده است جغرافیای 
تجـــاری ســـرزمین مـــا را وســـعت داده 
اســـت.همه ایـــن تغییرات مـــا را به یک 
»حکمرانی دانش ‌مبنا« در دنیای امروز 

نیازمنـــد می‌کند.
 مکتوب حاضر متن تلخیص و ویرایش 
شده »ایران« از سخنرانی دکترمصطفی 

زمانیان است که در نخستین 
کنفرانس »حکمرانی دانش مبنا؛ 

حکمرانی سرزمینی« در محل دانشگاه 
تهران ارائه شده است.

 علوم انسانی اسلامی 
موانع و چالش ها 


